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نگاهنکته

حرفشــان بیکاری و نداشتن 
خانــه و گرانــی هزینه های 
زندگی نیست. نه اینکه چنین 
مشکلاتی نداشته باشــند، اتفاقا تعدادی از 
آنها با این موانع کوچک و بزرگ هم دســت 
و پنجه نرم می کنند، اما مســئله این است که 
حتی اگر این موانع هم از سر راهشان برداشته 
شود، خیال ازدواج و تشکیل زندگی ندارند و 
تصمیم گرفته اند روزهای جوانی شان را و حتی 
تمام عمرشان را در تنهایی و تجرد بگذرانند. 
برای بی سر و همســر ماندن هم هزار و یک 
دلیل می تراشــند که برای خودشان موجه و 
منطقی است، اما جامعه شناسان دلایلشان را 
چندان مقبول نمی دانند و معتقدند تفکری که 
در بعضی از جوانان امروزی و حتی میانسالان 
جامعه حاکم شده و مانع ازدواج آنها می شود، 
از فرهنگی نشــأت می گیرد که با فرهنگ و 
باورهای بومی و مذهبی ایرانیان قرابت چندانی 
ندارد. در نوشتار زیر بخشی از این دلایل را از 
زبان جوانانی می شنوید که یکه و یالقوز ماندن 

را به داشتن زندگی مشترک ترجیح داده اند.

زندگی مشترک بدون قید و بند
روی یکــی از نیمکت های بوســتان دانشــجو 
نشســته اند و اختلاط شــان گل انداخته است. 
وقتی حرف هایشان به داد و هوار می کشد، شبیه 

همسرانی می شــوند که چندین ســال کنار هم 
زندگی کرده اند و برای آینده زندگی شان طرح و 
نقشه می ریزند و بحث و جدل می کنند، اما رومینا 
و آرتین هنوز ازدواج نکرده اند و پس از گذشــت 

7سال از آغاز دوران نامزدی شان انگیزه ای برای 
شروع زندگی مشــترک ندارند. رومینا می گوید 
از صرافت ازدواج افتاده اند و نمی خواهند زیر یک 
ســقف زندگی کنند. او که در آستانه 33سالگی 

به ســر می برد، می گوید: »تا 10سال پیش تصور 
می کردم زندگی یک خط مستقیم است که باید 
تمام مراحلش طبق عرف پیش برود، ولی کم کم 
به ایــن نتیجه رســیدم که پایبنــدی به عرف و 

سنت ها من و آرزوهایم را محدود می کند. وقتی 
می توانیم بــدون قید و بندهــای ازدواج در کنار 
هم باشیم، چرا باید تعهدات شــرعی و قانونی را 
به خودمان تحمیل کنیم؟« آرتین برای داشــتن 
زندگی مشترک به اندازه رومینا بی انگیزه نیست. 
او که به خواست رومینا نامش را از جواد به آرتین 
تغییــر داده، می گوید: »آدم ها با گذشــت زمان 
روحیات و انتظاراتشان از زندگی تغییر می کند. 
مثلا 7سال پیش که ما با هم آشنا شدیم، دوست 
داشتیم فرزندانی مشترک داشــته باشیم، ولی 
کم کم به این نتیجه رســیدیم که داشتن فرزند 
معنوی از ثمره حیات زیســتی مهم تر اســت و 
سرپرستی یک دختر 4ســاله را قبول کردیم تا 
هم لذت پدر و مادرشــدن را احســاس کنیم و 
هم به دلیل داشــتن تعهدات فرزنددارشــدن از 
لذت های زندگی محروم نشویم.« آنها کودکی را 
که سرپرستی می کنند فقط گاهی اوقات به خانه 
می آورند و در بعضی از سفرهای خود او را به همراه 
می برند. در سایر ایام سال کودک آنها در یکی از 
مراکز بهزیستی زندگی می کند. خانواده رومینا و 
آرتین با شیوه زندگی فرزندانشان چندان موافق 
نیستند، اما خواسته و ناخواســته تصمیم آنها را 

پذیرفته اند.

دنا و توله هایش خانواده من هستند
بخش زیادی از آپارتمان 70متری سارا سهم دنا 

و 3توله اش است. سارا که مستقل از خانواده اش 
زندگی می کند، دنا و توله هایــش را همدم خود 
می دانــد و زمان زیــادی از شــبانه روز را با آنها 

می گذراند. 
او می گوید: »به نظر من افراد فقط ازدواج می کنند 
تا همدم داشته باشند و از تنهایی درآیند، اما در 
زندگی آنقدر همدیگر را آزار می دهند که بیش از 
آنکه همدم یکدیگر باشند، باعث ناراحتی و سلب 

آرامش یکدیگر می شوند. 
من ترجیــح دادم تنهایــی ام را با دنا پــر کنم و 
همسری نداشته باشــم.« والدین سارا از هم جدا 
شــده اند و او از زندگی مشــترک آنها خاطرات 
خوشی ندارد. ســارا تعریف می کند: »وقتی بچه 
بودم پدر و مادرم بعد از ســال ها دعوا و مرافعه از 
هم جدا شــدند و من با پدرم زندگی می کردم. او 
با همسر دومش هم زندگی آرامی ندارد و با آنکه 
سال ها با هم زندگی می کنند، دائم در قهر و دعوا 

هستند.
 اختلافات هیچ کدام از آنها ریشه ای و عمیق نیست 
و فقط به دلیل خودخواهی نمی توانند با هم خوب 
زندگی کنند.  من با دیدن زندگــی پدر و مادرم 

تصمیم گرفتم هیچ وقت ازدواج نکنم.«
 او دنا را از تولگی بزرگ کرده و شاهد مادرشدنش 
بوده اســت. ســارا می گوید: »دنــا و توله هایش 
مثل بچه هایم هســتند. آنها هیچ وقت مرا ترک 
نمی کنند، آزارم نمی دهند و قدرشناس و مهربان 
هستند.« مخالفت پدر سارا با مراقبت و دلبستگی 
افراطی او نسبت به سگش، سبب شده سارا زندگی 
در آپارتمانی نه چندان بزرگ در مرکز شهر را به 
زندگی مرفه و آسوده در خانه پدری ترجیح دهد 
و با کار در یک مرکز دامپزشــکی مخارج زندگی 

خودش و خانواده دنا را تأمین کند.

خانواده ام واقع بین نبودند
سحر از آن دســته دخترهایی بوده که از دوران 
نوجوانی پوشیدن لباس سفید عروسی آرزویش 
بوده و در رویاهایش شاهزاده های زیادی با اسب 
سفید پشت در خانه پدری او صف کشیده اند، ولی 
عریض و طویل شدن فهرست توقعاتش از شاهزاده 
رویاهایش باعث شــده تا امروز که به دهه چهارم 
زندگی اش رسیده، نتواند همسر دلخواهش را پیدا 
کند. او می گوید: »واقعیت این است که بسیاری از 
دختران فامیل از من شرایط ظاهری و اجتماعی 
بهتری داشتند و موارد مناسب تری برای ازدواج به 
سراغشان می آمد، ولی من نمی توانستم بپذیرم 
با شــخصی ازدواج کنم که موقعیــت اجتماعی 
پایین تری از همسران آنها داشته باشد.« او حالا 
که به عقــب برمی گردد، معتقد اســت بعضی از 

خواستگارانش شــرایط قابل قبولی داشته اند که 
اگر در انتخاب همسر سختگیر نبود، شاید با آنها 
خوشبخت می شــد. ســحر می گوید: »بسیاری 
از ملاک هایی کــه ملکه ذهن من شــده بودند، 
بازتاب انتظارات و آرزوهای پــدر و مادرم بودند. 
آنها با اطرافیان و نزدیکانمان چشم و هم چشمی 
داشــتند و نمی خواســتند زندگی دختر آنها از 
زندگی بقیه دختران فامیل ساده تر باشد. من هم 
دوست داشتم آرزوها و خواسته های آنها را برآورده 
کنم.« شــرایط خواســتگارانی که حالا در خانه 
ســحر را می زنند، با ایده آل های روزهای جوانی 
او فرســنگ ها فاصله دارند، ولی اگر در انتخابش 
آزاد بود، ترجیح می داد یکی از آنها را برای زندگی 
انتخاب کند: »هر چه ســن دختر بیشــتر شود، 
انتخاب هایش محدودتر و تعداد خواســتگارانش 
کمتر می شود. شرایط آنها هم به مقبولی گذشته 
نیست، ولی خانواده ام هنوز هم حاضر نیستند واقع 
بین باشــند و توقع دارند با فردی ازدواج کنم که 
موقعیت اجتماعی بالایی داشته باشد.« در فامیل 
سحر هر روز قید و بند تازه ای بر دست و پای دختر 
و پسرها بســته می شــود و آداب و رسوم ازدواج 
سخت تر و پرهزینه تر می شود. او می گوید: »یکی 
از همکارانم که چند سال پیش برای ازدواج با من 
پا پیش گذاشــت، مرد محترم و باشخصیتی بود، 
ولی خانواده ام آنقدر سنگ پیش پایش گذاشتند 
که در مرحله آشنایی با هم دچار اختلاف شدیم و 

نتوانستیم به تفاهم برسیم.«

مجرد باشم آزادترم
سحر پرســتار اســت، اما بخش مهمی از درآمدش 
صرف ســاختن ویترین زندگی اش می شــود که با 
متن و واقعیت زندگی اش چندان همخوانی ندارد. 

او می گویــد: »چون خانــواده ام دوســت دارند با 
خانواده هایــی وصلت کننــد که از نظــر مادی در 
سطح بالایی هستند، ســعی می کنند خود را مرفه 
نشــان دهند. درآمد خانواده من برای داشتن یک 
زندگی معتدل و راحت مناسب است، ولی همیشه 
با تحمل سختی های زیاد سعی کرده ایم خودمان را 
در شمار خانواده های مرفه فامیل قرار دهیم.« سحر 
فکر می کند اگر معیارهــای خانواده اش تغییر کند، 
او می تواند زندگی خانوادگی آرامی داشــته باشد. 
خواهر سحر برخلاف او به داشتن زندگی مشترک 
چندان علاقه ای ندارد، او که چند ســالی از ســحر 
کوچک تر است، ازدواج را مانع پیشرفت زنان می داند 
و می گوید: »من تا زمانی که ازدواج نکرده ام آزادم و 
می توانم در شغل و درسم پیشــرفت کنم، ولی اگر 
ازدواج کنم، باید سهم قابل توجهی از زمان و انرژی 
خود را به وظایف همسری و مادری اختصاص دهم.«

چرا باید مسئولیت دیگری را بپذیرم؟
یاســر هنوز جوان اســت و تا رســیدن به سن 

میانســالی فرصت دارد، ولی از پا گذاشــتن به 
زندگی مشترک و پذیرفتن مســئولیت زندگی 
مشترک واهمه دارد. او دانشجوی رشته پزشکی 
است و می گوید: »درحالی که من مطمئن نیستم 
می توانم برای خودم زندگی راحت و خوبی فراهم 
کنم، چرا باید مسئولیت یک آدم دیگر را بپذیرم؟« 
ایده آل هایی که یاســر برای انتخاب همســرش 
تعریف کــرده، رؤیایی و دســت نیافتنی به نظر 
می رســند. او می گوید: »من خوشبخت شدن را 
فقط در ازدواج نمی بینــم و فقط اگر روزی با یک 
دختر بسیار استثنایی و خاص برخورد کنم، برای 
داشتن زندگی مشــترک تصمیم می گیرم.« او 
به فعالیت های اجتماعــی و فرهنگی علاقه دارد 
 و فکــر می کند دغدغه هــای خانوادگــی او را از 

دل مشغولی هایش دور می کند.
وحید همکلاسی یاسر است. او قصد ازدواج دارد 
و یکی از همکلاسی هایش را برای همسری خود 
درنظر گرفته اســت، ولی تا زمانی که شــرایط 
اقتصادی روبه راهی نداشــته باشد، حاضر نیست 

زندگی مشترکش را شروع کند. 
او می گویــد: »پدر و مادرم زندگی خودشــان را 
مثال می زنند و معتقدند در جریان زندگی شرایط 
رفاهی افراد هم فراهم مي شــود و نباید به دلیل 
نداشتن شرایط اقتصادی از شروع زندگی مشترک 
خودداری کنیم. آنها به دلیل داشــتن اعتقادات 
مذهبی، به تأخیر انداختن ازدواج را که ســنت 
دینی است، نادرست می دانند و معتقدند ازدواج 
کردن باعث برکت و افزایش رزق و روزی می شود، 
ولی من ماننــد آنها فکر نمی کنــم و تا زمانی که 
به همه هدف هایم دســت پیدا نکنم و شــرایط 
اقتصادی ایده آلی نداشــته باشــم، نمی توانم به 

زندگی مشترک فکر کنم.«

  بازتعریف فرهنگ ازدواج 
در سایه اسلام

مراسم و مناسبت های مربوط به چگونگی برگزاری ازدواج 
که این روزها شــاهد هســتیم، کاملًا وابســته به عرفیات 
اجتماعی اســت که برای اهل تقوا این عرفیات جایش را به 
عرفیات مؤمنانه می دهد؛ یعنی چیزی که لزوماً براســاس 
قواعد قرآن باشد؛ به عنوان مثال، یکی از آن قواعد، »قانون 
دوری از اسراف و تبذیر« است که متأسفانه در مراسم های 
ما به شکل وسیعی وجود دارد؛ درحالی که قرآن آن را یک 
رینَ کانوُا إخوانُ  خط قرمز جدی اعلام می کند: »إنَّ المُبَذِّ

یاطین« یا »إنّ الله لا یحِبُّ المُسرِفینَ«. الشَّ
درواقع برگزاری مراســم و مــوارد اضافــه و بیهوده فقط 
تشریفات و تفاخر است؛ تشــریفاتی که مانع وقوع بسیاری 
از ازدواج ها می شــود؛ به عبارتی دیگــر، وقتی جنبه مادی 
ازدواج در اولویت قرار می گیرد که تعریف مان از ازدواج در 
این 3رویکرد و نگاه خلاصه شود؛ نخست اینکه مثلًا خانواده 
عروس و داماد یا خود عــروس و داماد فکــر کنند هر چه 
بتوانند از طرف مقابل بیشــتر دریافتی داشته باشند، سود 
بیشــتری می برند؛ مانند یک معامله کاملًا سودمحور و نه 
مصلحت محور؛ به همین دلیل هم هست که خانواده عروس 
نیز تصور می کنند این میان اگــر خانواده داماد کمتر خرج 
کند، ضرر می کنند. در این رویکرد شرایط به گونه ای است 
که آن 2خانواده هرگز خودشــان را از هم نمی دانند و یک 

خانواده تلقی نمی کنند.
رویکرد و نگاه دوم این اســت که خانواده هــا اغلب تصور 
می کنند بضاعت مالی و مســائل مادی حرف اول و آخر را 
می زند؛ یعنی برای شروع یا اســتمرار زندگی، مسائل مالی 
را شــاه کلید می دانند. اگر دامادی از بضاعت و شرایط مالی 
عالی برخوردار باشد، چماقی می شود بر سر دیگر دامادهای 
فامیل که دســت بر قضا بضاعت محــدودی دارند. در این 
مورد قرآن به ما یادآور می شود جوان هایی که می خواهند 
ازدواج کنند، اگر ندارند و در مسائل مالی واقعاً در فقر و زیر 
خط فقر هستند، خدا از فضلش آنها را بی نیاز می کند؛ »إن 
یکونوُا فُقَراء یغنِهِم الله مِن فَضلهِ«. یا همان آیه شریفه ای که 
در خطبه عقد باید به خودمان و بقیــه یادآوری کنیم، ولی 

هیچ وقت به آن توجه نمی شود.
سومین رویکرد و نگاه اشتباه نیز این است که فکر کنیم برای 
شروع زندگی مشــترک باید توانمندی مالی متوسط رو به 
بالا داشته باشیم و این وقتی پیش می آید که سطح توقعات 
در جامعه بالا برود و تشریفات، مراسم و تعهدات غلط مالی 
2خانواده نسبت به هم بیشتر شود. اینجاست که خود ازدواج 
به یک مسئله فرعی و حاشیه ای تبدیل می شود. برای نمونه 
هستند کسانی که برای آغاز زندگی مشترک به دنبال صاحب 
خانه یا خودرودار شدن هستند یا افرادی که برگزاری مراسم 
ازدواج را رؤیایــی و فاخر تعریف می کننــد؛ درصورتی که 
نگاه عمیق در قرآن و سیره اهل بیت)ع( و زندگی مشترک 
حضرت امیــر)ع( و حضرت زهرا)س( نشــان می دهد که 
مسائل مالی هیچ کارکرد حقیقی ندارد، بلکه کارکرد واقعی 
دارد. اگر واقعاً زوجین بدانند که چرا قرار است با هم زندگی 
کنند و به قول معروف اگر برای شروع زندگی شان »چرا«یی 
داشته باشند، با هر »چگونه«ای می سازند؛ وگرنه خودشان 
یا والدین شان به دنبال بهانه خواهند بود. برای دور و در امان 
ماندن از این رویکردها و باورهای اشتباه، پیش نیازی وجود 
دارد و آن انتخاب آگاهانه و عاقلانه است. اگر زوجین به این 
پیش نیاز برسند و دست به انتخابی درست زده باشند به طور 
حتم نیمی از راه را پیش رفته اند؛ چراکه در انتخاب آگاهانه، 
حقیقت ازدواج، معیار قرار می گیرد؛ نه حاشــیه های آن؛ 
حقیقتی که آنها را از بحران و مشکلات متأثر از آن حاشیه ها 

دور می کند.

معیارهای اصلی و کافی اسلام برای ازدواج
در معیارهای زنانــه و مردانه تفاوت هایی وجــود دارد. از 
اهل بیت)ع( به ما رســیده که یک همســر به عنوان مرد، 
3ویژگــی اصلی را باید داشــته باشــد: ایمــان، اخلاق و 
امانت داری. در مورد دختران هم نجابت، اصالت، ســلامت 
اخلاقی و هنر خانم  بودن لازم و کافی است. اسلام در بحث 
ازدواج شروط را به صورت کلیدی و حداقلی درنظر می گیرد 
و شرایط اصلی را برای رشد و تعالی تعیین می کند که افراد 
بتوانند با هم زندگی خوبی داشــته باشند. شاید لازم باشد 
برای این افراد، الگوهای عملیاتی را از جوان هایی که همین 
الان در شهرها و موقعیت های مختلف، با حداقل ها زندگی 
می کنند، معرفی کنیم. مثلا 2یا 3دهه پیش رســانه ملی 
سریالی را نشان می داد که یک زوج بسیار جوان و خلاق در 
یک پارکینگ، اما در نهایت عشق و محبت و زیبایی زندگی 
می کردند. روی یک حصیر نقاشی کشیده بودند و آن را به 
چیزی شبیه یک باغ برای خودشان تبدیل کرده بودند. در 
پارکینگ زندگی می کردند، اما هنرها و مهارت های ویژه ای 
داشــتند. الان این خلأهای فرهنگی و عمومی وجود دارد؛ 
یعنی از فیلم خانگی و سریال تا فیلم سینمایی، تقریباً هیچ 
نمونه عملی پیش چشم جوان ها نمی گذارند؛ به عنوان مثال 
زندگی شــهدا برای بخش قابل توجهی از جامعه ارجحیت 
دارد. این بدان معناســت که می توان در راســتای نهادینه 
کردن فرهنگ ازدواج آسان، مثبت و پایدار در ارتباط با آن 
ســرمایه گذاری کرد؛ اقدامی که تا به حال به صورت جدی 
و پیگیرانه از ســوی هیچ متولی فرهنگی ای انجام نگرفته 
است. با حدیثی از پیامبر)ص( بر این مسئله تأکید کنیم که 
»محبوب ترین سازه در اسلام ازدواج است«. حدیثی که اگر 

آن را جدی بگیریم به پیشرفت های بزرگ خواهیم رسید.

 ازدواج، تجملات و احساس فقر

ازدواج یک پیمان انســانی-الهی اســت که گریزی هم از 
مسائل مادی و مالی در آن نیست. برای ازدواج 3اصل کلی 
داریم که توجــه به این اصول می تواند ازجمله در مســئله 
اقتصادی راهنما باشد و ما را از مسائل حاشیه ای و فرعی دور 
و مصون نگه دارد؛ اصل اول این است که خداوند پشتیبان 
زندگی خانوادگی است؛ به تعبیر قرآن کریم »یغنِهِم الله مِن 
فَضلهِِ«. در روایات داریم اگر کسی صرفاً به دلیل فقر ازدواج 
نکند، به خدا سوءظن برده و باید در مورد ایمانش تجدیدنظر 
کند. خداوند حتماً زندگی های مشترک را با »رزق من حیث 
لایحتسب« خودش پشتیبانی می کند. پس بنیاد اقتصادی 
زندگی مشترک باید براساس توکل و اعتماد به خدا باشد؛ 
مگر در شرایط استثنا که به آنها اشاره خواهم کرد. اصل دوم 
این است که در مســائل زندگی قاعده و مبنا را بر قناعت و 
ساختن و کنار آمدن و ســخت نگرفتن بگذراند و نیز وارد 
نشدن به بازی های عبث چشم و هم چشــمی. اگر یکی از 
دوطرف یا هر دوطرف یا خانواده هایشــان، به ویژه در اوایل 
زندگی در مورد تشریفات و مراسم و جزئیات، سخت بگیرند، 
زندگی را از آغاز به انحراف برده اند. متأسفانه مصرف گرایی 
همه ما را نســبت به آنچــه داریم، تقریبــاً ناراضی کرده و 
احساس فقر از خود فقر گسترده تر و کشنده تر نمود یافته 
است؛ آزارش هم بیشتر است. پس اصل بر قناعت )به معنای 
درست کلمه اش( و البته تلاش و فراهم کردن امکانات بیشتر 
و دارای فایده؛ اینها نه تنها هیچ مانعی ندارد، بلکه سفارش 
هم شده است. اصل سوم در مسائل اقتصادی این است که 
همواره باید توجه کنیم که مدیریت اقتصادی زندگی یعنی 
تلاش برای به دست آوردن های سودمند. مرد به عنوان کسی 
که نفقه بر عهده اش است، باید تمام توان خود را به کار بگیرد. 
معنای دقیق آیه »لایکلّفُ الله نفساً الّا وسع ها« این است که 
»از همه وسع و توان خودت باید استفاده کنی تا تکلیفت را 
انجام بدهی«. معمولاً مرد اگر تلاشگر خوبی باشد، در زندگی 
مشترک اعتراض، ایراد و دلخوری های جدی وجود نخواهد 
داشت. خانواده همین که شاهد تلاش و زحمت واقعی مرد 
باشد، دیگر سخت نمی گیرد. غر زدن، گلایه مندی و توقعات 
وقتی مطرح می شود که گمان می کنند در برنامه ریزی پدر 
یا همسر خانواده خلأیی وجود دارد و خلأها تبدیل می شود 
به طرح توقعات و مســائلی که ممکن است خدایی ناکرده 
مشــکلات بعدی را به وجود بیاورد. این ســه اصل در مورد 
اصول ساماندهی فضای اقتصادی زندگی خانوادگی است. 
اگر به آنها توجه شود، زندگی در مســیر بهره مندی پیش 
می رود یا اینکه واقعاً نیازشان برطرف خواهد شد. اگر بحث 
ازدواج متمکن ها و متمولین با یکدیگر اســت، چون تمکن 
دارند )البته فرض ما این است که مال شــان را از راه حلال 
کسب کرده اند(، شــاید منع آن چنانی وجود نداشته باشد 
و جامعه هم ســرزنش نکند؛ فقط خط قرمز این اســت که 
تبرج، خودنمایی و تفاخر نداشته باشند. نوع مهریه، ولیمه 
و برگزاری مراسم طوری نباشد که جامعه را دچار احساس 
ناکامی و سرخوردگی کند؛ یعنی باعث به رخ کشیدن باشد 
و حسرت کسی را بلند نکند. مهریه سوپاپ اطمینان برای 
بحث طلاق و جدایی نیست. مهریه، دین زن است بر عهده 
مرد. مانند چکی اســت که انسان کشــیده و باید ببیند آیا 
امکان پرداخت و برگرداندنش را دارد یا نه؟ اما اگر ثروتمند 
نیستند، برای برگزاری مراسم عروسی و ولیمه و... واقعاً به 
زحمت می افتند. گاهی حتی وام و قرض می گیرند که این 
کار اصلًا سفارش نشده اســت؛ به عنوان مثال پیغمبر)ص( 
در مورد مهریه فرموده اند: »برکت در مهریه اندک است.« 
مهریه تضمینی برای بحث طلاق و جدایی نیست. مهریه، 
دِین زن اســت بر عهده مرد. مثل چکی اســت که انسان 
کشــیده و باید ببیند آیا امکان پرداخت و برگرداندنش را 
دارد یا نه؟ اگر دارد، هرچه سبک تر بگیرند و شرایط تشکیل 
زندگی را با مدارا آسان کنند، پایه های زندگی مشترک شان 
محکم تر می شــود. هر قدر که می خواهند، در شناخت، در 
رفت وآمد، در آشنایی طرفین و در ویژگی های آنها سخت 
بگیرند، اما اگر در شرایط تشکیل زندگی، متراژ خانه و مهریه 
و... ســخت بگیرند، بنای زندگی را ناخواسته بر پی و بنیان 

ضعیفی قرار داده اند.

معیارهای ثابت و متغیر یک ازدواج
بــرای ازدواج باید به 2گروه از معیارهــا توجه کنیم؛ معیار 
ثابت و معیار متغیر. معیارهای ثابت 3ســرفصل دارند؛ اول 
محبت و علاقه بین دختر و پسر است. البته منظور عشق های 
آتشین و افلاطونی نیست. منظور، تمایل و کشش دختر و 
پسر نسبت به هم است که می خواهند در زندگی مشترک 
قرار بگیرند. باید به هم حس مثبتی داشته باشند و این حس 
بر اثر شناخت ها و برخوردهای بعدی رشد کند. دوم اینکه 
طرف مقابل شان متدین و هنجارگرا باشد. تدین بحث بسیار 
مهمی است. در یکی از روایات آمده است دخترت را به یک 
شخص متدین بده؛ اگر دوستش داشته باشد، خوشبختش 
می کند و اگر دوســتش نداشته باشــد، اذیتش نمی کند؛ 
یعنی انسان متدین براساس دینش باید منصف، مهربان و 
مسئولیت پذیر باشد. سومین معیار ثابت، خوش برخوردی 
و خوش اخلاقی اســت که از 2عنوان مســئولیت پذیری و 
مهربانی نشأت می گیرد؛ یعنی آدمی که خوش برخورد است، 
می داند با دیگران چگونه ارتباط برقرار کند. هر کدام از این 
سه اگر نباشد، بنای زندگی مشترک، بنای پرمخاطره و پر از 
تزلزلی خواهد شد. معیارهای متغیر هم شامل تناسب سنی، 
تحصیلات، تعداد فرزندان خانواده، شــغل والدین، رشته 
تحصیلی، قد و وزن، چاقی و لاغری و... است که این معیارها 

متناسب با هر کسی متفاوت است.

حجت الاسلام علی سرلک؛ عضو هیأت علمی دانشگاه هنرفروغ نیلچی زاده؛ استاد حوزه و دانشگاه

بهانه هایی برای تنها ماندن
موانع فرهنگی و ذهنی از مهم ترین دلایل کاهش آمار ازدواج جوانان است

وقتــی بچــه بــودم پــدر و مــادرم بعــد از 
سال ها دعوا و مرافعه از هم جدا شدند و 
من با پدرم زندگی می کردم. او با همســر 
دومش هم زندگی آرامی نــدارد و با آنکه 
ســال ها با هم زندگــی می کننــد، دائم در 
قهر و دعوا هستند. اختلافات هیچ کدام 
از آنهــا ریشــه ای و عمیــق نیســت و فقــط 
به دلیــل خودخواهــی نمی تواننــد بــا هم 

خوب زندگی کنند

یکــی از همکارانــم کــه چنــد ســال پیش 
بــرای ازدواج بــا مــن پــا پیــش گذاشــت، 
مــرد محتــرم و باشــخصیتی بــود، ولــی 
خانــواده ام آنقــدر ســنگ پیــش پایــش 
گذاشــتند کــه در مرحلــه آشــنایی بــا هم 
دچــار اختــلاف شــدیم و نتوانســتیم بــه 

تفاهم برسیم

گزارش

اگرچه وظیفه مجلس و نمایندگان ملت، تسهیل شرایط ازدواج جوانان 
با توسل به قانون و قانونگذاری است، اما نمایندگان ملت باور دارند که 
حکایت ازدواج جوانان رشته های بســیار دارد که با ضرب و زور قانون 

نمی توان آنها را رفع و رجوع کرد. موانــع و باورهای فرهنگی یکی از 
این موانع قرص و محکم است که نمایندگان ملت معتقدند تا زمانی که 
برایشان چاره اندیشی نشود، بهبود شرایط اقتصادی جوانان در افزایش 

آمار ازدواج کارگشــا و مؤثر نخواهد بود. در نوشــتار زیر، تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اهمیت موانع فرهنگی در کاهش 
آمار ازدواج پرداخته اند و راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه کرده اند.

تجمل گرایی
زمانی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی بر عوامل 

فرهنگی می چربد که چشم و هم چشمی های رایج در 
میان بعضی از خانواده ها بندی می شود بر پای جوانان 

در آستانه تأهل. در سال های اخیر تجمل گرایی در جامعه 
نمودی پررنگ پیدا کرده و مراسم ازدواج را به امری 

پرهزینه بدل ساخته است. این امر باعث شده بسیاری 
از جوانان که امکان تأمین این هزینه ها را ندارند، 

ازدواج و تأهل خود را به تأخیر بیندازند یا 
به کلی عطای زندگی مشترک را به 

لقایش ببخشند.

باورهای نادرست
بخشی از موانعی که در ازدواج جوانان وجود 

دارد، سراسر اشتباه است. مثل اینکه که عده ای 
معتقد به ایده و باور »کبوتر با کبوتر، باز با باز« هستند و 
معتقدند که چون خانواده شان از جایگاه بالایی یا خاصی 
برخوردار است، نمی تواند با هر کسی وصلت کند. این در 
حالی است که حرکت اجتماعی و اقتصادی خانواده ها، 

مدام در حال پس و پیش شدن است و چه بسا 
یک بیماری یا اتفاق تجاری یا...، جایگاه ها را 

متزلزل کند. به نظر می رسد که این ایده 
نیز ایده مناسبی نباشد.

 فردگرایی و 
 منفعت طلبی 

در موضوع ازدواج
به باور جامعه شناسان نسل امروز بیش از گذشته فردگرا 

شده و منافع مادی را بر منافع جمع و جامعه ارجح می داند. 
در این دیدگاه ازدواج هم یک معامله و قراردادی مادی 
تلقی می شود که باید برای شخص آورده و منفعت مادی 

به همراه داشته باشد. در نگرش فردگرا، ازدواج را 
یک مقوله صرفا فردی درنظر می گیرند و به نقش 

تشکیل خانواده در ساختار فرهنگی و 
اجتماعی جامعه توجه نمی شود.

باورهای دینی تقویت شوند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی جوانان، فرهنگ دینی 
و آموزه های مذهبی این قشر نیز تقویت شود. ولی اسماعیلی به کمرنگ شدن باورهای دینی در میان جوانان اشاره می کند 
و می گوید: »مشکلات و موانع ازدواج جوانان کم نیست، اما این مشکلات برای نسل های گذشته هم کم و بیش وجود داشته 

و آنها با وجود این مشکلات و با توکل و تکیه بر خدا زندگی مشترک خود را بنا می کردند. 
خدا هم آنها را تنها نمی گذاشت و می توانستند بر مشکلات غلبه کنند، ولی بعضی از جوانان امروزی مانند نسل های گذشته 
به روزی رســان بودن خدا باور ندارند و تصور می کنند باید زمانی برای زندگی مشترک آستین بالا بزنند که همه امکانات 
مادی و رفاهی آنها مهیا باشد.« اسماعیلی تقویت باورها و ارزش های فرهنگی و دینی در نسل امروز را یک ضرورت توصیف 
می کند و ادامه می دهد: » نهادهای فرهنگی و دینی جامعه باید برنامه هایی مؤثر و هدفدار تدوین و اجرا کنند تا جوانان از 

باورهای قوی تری برخوردار شوند و در امر ازدواج نگاه صرفا مادی نداشته باشند.«

عوامل فرهنگی، مؤثرتر از عوامل اقتصادی

علی اصغر عنابستانی موانع فرهنگی را مهم ترین سد در گرایش جوانان به تشکیل خانواده عنوان می کند و می گوید: »بسیاری از افراد 
تصور می کنند مشکلات اقتصادی مهمترین دلیل کاهش ازدواج جوانان است، درحالی که پژوهش ها نشان داده در این مسئله اثر 
بعضی از باورها و پندارهای فرهنگی از مشکلات اقتصادی هم قوی تر و پررنگ تر است.« این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسلامی به نقش فضای مجازی در شکل گیری جریانات اجتماعی اشاره می کند و می گوید: »بسیاری از آداب و رسوم غلط، بدعت ها و 
باورهای اشتباهی که پیرامون موضوع ازدواج شکل گرفته، از فضای مجازی نشأت می گیرد.« او شبکه های اجتماعی را در شکل گیری 
و جهت گیری گفتمان های پیرامون ازدواج جوانان مؤثر می داند و می گوید: »متأســفانه بســیاری از جوانان برای زندگی واقعی و 
مسئله ازدواج خود از فضای مجازی ایده می گیرند. در این بستر مفاهیم و باورهایی به جوانان القا می شود که با اعتقادات دینی ما در 
تضاد و تقابل است و باورهای فرهنگی و دینی ما درباره ازدواج را نفی و منحرف می کنند.« عنابستانی فعالیت های فرهنگی را برای 
کاهش تأثیرگذاری فضای مجازی مؤثر می خواند و می گوید: »باید همسو با مدیریت فضای مجازی، نهادهای متولی فرهنگ مانند 

سمن های فرهنگی و حوزه علمیه هم به صورت جدی وارد میدان شوند و در تبیین مقوله های اعتقادی به صورت مؤثر کار کنند.«

ازدواج های پرزرق و برق

تجملاتی شدن ازدواج موضوعی است که فاطمه رحمانی به عنوان یکی از موانع 
ازدواج نام می برد. این عضو فراکســیون زنان مجلس شورای اسلامی به لزوم 
تغییر نگرش های غلط حاکم بر ازدواج های امروزی اشاره می کند و می گوید: 
»اگرچه نمی توان نقش اقتصاد و اشــتغال جوانــان در افزایش میزان ازدواج 
آنها را نادیده گرفت، اما نگرش های حاکم بر ازدواج هــا هم از اهمیت زیادی 
برخوردارند. در این نگرش های نادرســت پیرایه ها و تجملات زیادی بر سنت 
ازدواج بسته شده که آن را از آیین و مراسمی معنوی به محلی برای خودنمایی 
و رقابت های مادی تبدیل کرده است.« او که جزو نمایندگان ناظر اجرای قانون 
جوانی جمعیت است، اعتقاد دارد دولت در زمینه رفع موانع اقتصادی ازدواج 
قدم های مؤثری برداشــته، ولی برای تغییر مسائل نگرشــی باید برنامه هایی 
هدفدار وکارشناسی شده اجرا شود. رحمانی رسالت نهادهای فرهنگی را در 
افزایش آمار جوانان خطیر توصیف می کند و می گوید: »در این زمینه باید از 

همه ظرفیت های فرهنگی موجود بهره گرفته شود.«

آموزش، مغفول مانده است

سیدکریم حسینی آموزش به جوانان را جزو ارکان مغفول در امر ازدواج عنوان 
می کند و می گوید: »ما در موضوع ازدواج از اهمیت آموزش غافل شــده ایم و 
به این مقوله توجه کافی نداریــم، درحالی که باید این موضوع در آموزش های 
رسمی ما به صورت پایه ای دنبال شود.« این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
یازدهم معتقد است که در ســبد آموزش جوانان ما، مقوله ازدواج از اهمیت و 
جایگاه لازم برخوردار نیست و در ســال های اخیر جزو اولویت های آموزشی 
جامعه تلقی نشده اســت. او نهادینه شــدن باورهای فرهنگ ایرانی پیرامون 

ازدواج را امری تدریجی می داند که باید از خانواده آغاز شود.

هدف، تخریب نظام خانواده است

فاطمه محمدبیگی تلاش دشــمن برای تغییر نگرش جوانان نسبت به مقوله 
ازدواج را به جنگ شــناختی و ترکیبی تعبیر می کند و می گوید: »دشــمن 
فرهنگ و سنت های ما را نشانه گرفته و ازدواج و تشکیل خانواده از مهم ترین 
ارکان فرهنگی جامعه ماســت.« این نماینده مجلس شــورای اسلامی رواج 
اباحه گری و روابط جنسی بی قید و بند از طریق فضای مجازی را ترفندی برای 
کاهش گرایش جوانان به ازدواج عنوان می کند و می گوید: »ایجاد نگرش مثبت 
در مورد مقوله ازدواج رسالت و وظیفه همه دســتگاه های اجرایی و فرهنگی 
کشور اســت و باید هر یک از نهادها و ارگان ها، در طرح ها و برنامه های خود 
پیوست اجتماعی پیرامون مسئله ازدواج درنظر بگیرند.« او حمایت و ترویج 
ازدواج آسان را در تغییر نگرش های فرهنگی جوانان مؤثر می داند و می گوید: 
»در ازدواج آسان فقط کاهش هزینه های مراسم مدنظر قرار نمی گیرد و یک 

فرهنگ جامع و کامل در زمینه ازدواج ارائه و ترویج می شود.«

سبک زندگی غربگرا
رواج ازدواج های سفید، همخانگی و زوجیت 

بدون عقد شرعی و... سبب شده جوانان نسبت به 
برگزاری شرعی و قانونی آیین ازدواج توجه و گرایش 

کمتری نشان دهند. در این شیوه زندگی مشترک که بر 
اثر نفوذ زندگی غربی بر جامعه ما تحمیل شده، فرد در 

هر زمانی که به ادامه رابطه مشترک تمایلی نداشته 
باشد، بدون پذیرش عواقب و آثار تصمیم خود بر 

زندگی فرد مقابل یا تحمل پیامدهای قانونی 
و اجتماعی، به رابطه مشترک خود 

پایان می دهد.

دلایل کاهش 
ازدواج جوانان در یک نگاه
نگاهی به پژوهش های کارشناسی و 
نظریات صاحب نظران نشان می دهد 
موارد زیر مهم ترین موانع فرهنگی 

ازدواج جوانان به شمار می آیند.

رسانه های جمعی
کارکرد رسانه های جمعی در بالا و پایین 

بردن آمار ازدواج نقشی همه جانبه است. این 
ابزارهای فرهنگی و اجتماعی از سویی در بسط سایر 
عوامل مانند سبک زندگی و باورهای فرهنگ جامعه 

تأثیرگذارند و از سوی دیگر با ارائه سبک زندگی مطلوب 
صاحبان رسانه، برفرهنگ غالب جامعه نفوذ می کنند. 

ظهور مشاغلی مانند اینفلوئنسرها که در بستر 
فضای مجازی اتفاق افتاده، تلاشی در این جهت 

است که به صورت خاص سبک زندگی 
خانوادگی و ازدواج جوانان را هدف 

گرفته است.
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چرا سخت می گیرند؟
بررسی دلایل فرهنگی کاهش ازدواج در گفت وگو با نمایندگان مجلس


